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Abstract 

In Sunni jurisprudence, analogy is known as the fourth source of inference, after the 

Quran, Sunnah, and consensus, and is used in cases where there are no religious/Quranic 

texts on an issue. In contrast, the Shiite school does not allow the use of analogy. Instead 
of comparing jurisprudential differences analyses, the present study aims to explain 
and clarify the concept of analogy from a phenomenological perspective and without 

unscientific prejudices. In this study, the position of analogy in the inference of 

jurisprudential evidence, especially in innovative and everyday mundane cases, as well as 

the separation between acts of worship, godliness and transactions, and the assessment of 

the capacity of analogy as a rational tool for solving new problems are examined. One of 

the innovations of this study is the emphasis on the separation between acts of worship, 

godliness and transactions as a scientific development in the principles of jurisprudence. 

This distinction is vividly made in response to the question of whether analogy is 

applicable in both the realms of Godliness and transactions. In the case of godliness, which 

is based on worship and is outside the realm of rational understanding, analogy is not 

applicable, because in these cases, the benefits and harms are beyond rational 

understanding. However, in the case of transactions, which are intelligible; the intellect has 

the ability to understand their benefits and harms, analogy is used effectively. The scope of 

application of analogy is when there is no specific text for the subject and the intellect also 

has the ability to understand its benefits and harms. This distinction between Godliness and 

transactions can eliminate many of the problems in the use of analogy and is particularly 

helpful in newly emerging jurisprudential issues. In addition to analogy, the fruits of this 

distinction are also significant in other jurisprudential issues, such as proxy acceptance and 

the issue of innovation. This distinction is useful not only in solving new jurisprudential 

issues, but also in preventing misunderstandings and confusions in jurisprudence. Finally, 
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the present study analyzes the different meanings of analogy, the conditions for the validity 

and validity of analogy, and explains correct credited and valid analogy. The principles of 

legislation regarding acts of Godliness are different from the principles of legislation 

regarding positive transactions and customs. In the case of Godliness and acts of worship, 

the principle is based on pure worship and analogy cannot be applied in such cases, but in 

the case of transactions, the principle is based on rationality and reasonableness and 

analogy is without problems in this area. This fundamental difference in the principles of 

jurisprudence affects the position and application of analogy and indicates the importance 

of distinguishing between these two issues in jurisprudential inferences. 

 

Keywords: analogy, cause, worship, transactions, inference, jurisprudence, acts of 

worship, rationality. 
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 دهیچک

ت، قیاس به ت و اجماع شناخته میعنوان چهارمین منبع  در فقه اهل سنی شاود و در ماواردی کاه  استنباا، پس از قرآن، سنی
داند.  رود. در مقابل، مکتب تشیع استفاده از قیاس را مجاز نمی کار می ای وجود نداشته باشد، به نصوص دینی در خصوص مسئله

هوم قیاس از منظر پدیدارشناختی سازی مف جای مقایسه و تحلیل اختلافات فقهی، هدف خود را تبیین و شفاف پژوهش حاضر به
ه فقهی به داوری و بدون پیش ویژه در موارد مستحدثه و  های غیرعلمی قرار داده است. در این تحقیق، جایگاه قیاس در استنباا ادلی

، عنوان ابزاری عقلانی برای حل مسائل جدیاد سنجی قیاس به روزمره، و همچنین تفکیک میان امور عبادی و معاملی و ظرفیت
عنوان یاک  های این پژوهش، تأکید بر تفکیک میان باب عبادات و باب معاملات باه گیرد. یکی از نوآوری مورد بررسی قرار می

شاود کاه آیاا قیااس در هار دو حاوزه عباادات و  تحول علمی در اصول فقه است. این تفکیک در پاسخ به این سؤال مطرح می
اجرا نیست؛ زیرا  دات که مبتنی بر تعبد و خارج از دایره درا عقلانی است، قیاس قابل معاملات، کاربرد دارد یا خیر. در باب عبا

المعنی باوده و عقال تواناایی درا  در این موارد مصالح و مفاسد از فهم عقلانی فراتر است. اما در باب معاملات، کاه معقولاه
حدوده کاربرد قیاس زماانی اسات کاه ناد خاصای بارای رود. م کار می طور کارآمد به ها را دارد، قیاس به مصالح و مفاسد آن

تواناد  موضوع وجود ندارد و عقل نیز توانایی درا مصالح و مفاسد آن را داشته باشد. این تفکیک میان عبادات و معااملات می
همچنین ثمرات  ویژه در مسائل مستحدثه فقهی راهگشا باشد. بسیاری از اشکالات موجود در استفاده از قیاس را مرتفع کند و به

تنها در  توجه است. این تفکیک نه پذیری و مبحث بدعت نیز قابل بر قیاس، در دیگر مسائل فقهی ازجمله نیابت این تفکیک علاوه
شود. در نهایت، پژوهش حاضر  های فقهی نیز مفید واقع می تفاهمات و خلط حل مسائل جدید فقهی، بلکه در جلوگیری از سوء

ت و اعتبار قیاس، و تبیین قیاس صحیح و معتبر میبه تحلیل معانی مخت گاذاری در  پردازد. اصول قانون لف قیاس، شروا صحی
گذاری در باب معاملات و عادات متفاوت است. در باب عبادات، اصل بار تعباد اسات و قیااس  باب عبادات، با اصول قانون

پذیری و معقولیت بوده و قیاس در این حوزه بلااشاکال  قلتواند در این حوزه جاری شود، اما در باب معاملات، اصل بر ع نمی
دهنده اهمیت تفکیک میان این دو باب  است. این تفاوت اساسی در اصول فقه، بر جایگاه و کاربرد قیاس تأثیرگذار است و نشان

 باشد. در استنباطات فقهی می

 عقلانیت.قیاس، علت، تعبد، معاملات، استنباا، فقه، عبادات،  :ها دواژهیکل
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 مقدمه .1

هاای کشاف مقاصاد شاریعت کااربرد دارد، قیااس  شناختی عقلانی کاه در روش یکی از ابزارهای معرفت
دی مورد استفاده قارار می است. برای دستیابی به مقاصد شریعت، ابزارها و روش گیارد؛ ازجملاه  های متعدی

مشاابه. در پاژوهش حاضار، قیااس هاای  استقراء، استحسان، سدی ذرایع، مصالح و مفاسد، قیااس و روش
عنوان یکی از ابزارهای معرفتی، مورد توجه قرار گرفته و در این راستا ابتدا تعریف و اناواع قیااس و ساپس  به

گیارد. در اداماه، تواناایی قیااس در پاساخگویی باه مساائل جدیاد و  دایرۀ کارکرد آن مورد بررسی قارار می
اسات.   با رویکردی پدیدارشناختی به بررسی قیاس پرداختاه مستحدثه نیز تحلیل خواهد شد. این پژوهش

گونه که بر ما پدیادار شاده، ماورد  روش پدیدارشناختی بدین معنا است که تلاش شود موضوع قیاس همان
شناسایی قرار گرفته و از هرگونه داوری یا حکم پیشینی در مورد درستی یا نادرساتی آن اجتنااب شاود. ایان 

دهد شاناخت صاحیحی از قیااس باه دسات  داوری یا اپوخه است، به ما امکان می روش، که شامل تعلیق
موضاوع قیااس در میاان  (.729ص ،7399آوریم تا مبنایی برای نقد یا دفاع از آن فراهم شاود )رشایدیان، 

رنگ شده است و در کتب متأخر اصولی شایعه باه نادرت باه آن  های اخیر، بسیار کم ویژه در دوره شیعه، به
ت جایگااه برجساته ته میپرداخ عنوان  ای دارد و باه شود. این در حاالی اسات کاه قیااس در فقاه اهال سانی

ت مانناد  ۀ شرعی مطرح است. بسیاری از کتب فقهی و اصولی اهل سنی المستصافی »چهارمین دلیل از ادلی
عریاف و پاساخ اثر فخر رازی به قیاس پرداخته و ابعاد مختلف آن، ازجمله انواع، ت« اثر غزالی و المحصول

ی بر قیااس،  در کتب فقهی و اصولی شیعه نیز، به اند. به اشکالات وارد بر قیاس را بررسی کرده رغم نقد جدی
اثار ساید مرتضای، « الذریعه الی اصول الشاریعه»ای از بررسی این موضوع وجود دارد. آثاری نظیر  پیشینه

تاألیف « مباادی الوصاول الای علام الاصاول»از ابن زهره و « الغنیه»تألیف شیخ طوسی، « عدة الاصول»
ی، به اند. اما از نیماۀ دوم قارن سایزدهم هجاری باه بعاد،  طور مستقیم به موضوع قیاس پرداخته علامه حلی

منظور نقاد آن  شاود، بیشاتر باه ای به آن می مباحث قیاس در کتب اصول شیعه کمرنگ شده و اگر هم اشاره
 (.01ص ،7397زاده،  است )جلالی

نکات نوآورانۀ پژوهش حاضر تأکید بار تفکیاک میاان بااب عباادات و معااملات اسات کاه یکی از 
ل علمی در اصول فقه ماورد توجاه قارار گیارد. قیااس در بااب عباادات، باه تواند به می دلیل  عنوان یک تحوی

دی و عقل ابازاری گریز آن، کارایی ندارد؛ اما در باب معاملات، که مبتنی بر عقل و منطق است،  ماهیت تعبی
بر موضوع عبادات و معاملات، در سایر مساائل فقهای نیاز  رود. این تفکیک، علاوه شمار می مهم و مؤثر به

پااذیری احکااام و در مبحااث باادعت. آیااا  توانااد راهگشااا باشااد، ازجملااه در موضااوعاتی نظیاار نیابت می
باه اصاول قانونگاذاری پذیری در باب عبادات صحیح است یا در باب معاملات یا هر دو؟ باا توجاه  نیابت

شاود؛ باه ایان  های مختلفی نیز بارای ساؤال مادنظر بیاان می مختلف در باب عبادات و معاملات، جواب
پذیری در باب معااملات صاحیح اسات و در بااب عباادات صاحیح نیسات. چاون در  صورت که نیابت
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ادات یا معااملات باه عبادات قصد قربت و همچنین بالا رفتن درجۀ معنوی فرد ملاا است؛ اما در باب ع
ق(. در مورد بادعت نیاز احکاام متفااوتی در بااب عباادات و 7200معنای اعم، اینگونه نیست )شاطبی، 

ل و معقوله شود. در باب قیاس هم این عادات، جاری می المعنی باودن  گونه است و قیاس کردن، فرع بر تعقی
دی است، پس قیاس د گاردد؛ اماا در بااب  ر آنهاا جااری نمیاست و چون در باب عبادات غالب امور تعبی

لی است، پاس قیااس نیاز در آنهاا امکاان دارد. معاملات چون اصل و غالب، عقل در نهایات،  پذیر و تعقی
تر از جایگاه معرفتی و عملی قیاس در نظام اساتنباا فقهای،  پژوهش حاضر با هدف دستیابی به درکی دقیق

کند بساتری بارای تحلیال  های مختلف، تلاش می در حوزه های آن ها و ظرفیت ویژه بررسی محدودیت و به
 تر این موضوع فراهم کند. علمی

 قیاس .2

 قیاس در لغت .2-1

گیری، و برابری است. در اصاطلاح، هرگااه در دو موضاوع مشاابه،  قیاس در لغت به معنای سنجش، اندازه
ول روشن گاردد، باه آن قیااس ها حکم شرعی مجه حکم یکی معلوم و دیگری مجهول باشد و با مقایسه آن

(. قیاس در لغت دارای دو معنا است: یکی اندازه گارفتن چیازی باا 011ص ،7390شود )ولائی،  گفته می
(. باه گفتاۀ ضاویحی، میاان معناای 33ص ،7397زاده،  چیز دیگر و دیگری یکسان بودن دو چیز )جلالی

فارع باه اصال، مقتضاای سانجش و لغوی و اصطلاحی قیاس ارتباا وثیقای وجاود دارد؛ چراکاه الحااق 
مثال قیاس شبیه وزن کردن اسات؛ باه ایان معناا کاه باا  (.313ص ق،7270گیری است )ضویحی،  اندازه

وزن  هستند یا نه. اگر هام  وزن گیرند تا مشخد شود آیا با اصل هم قیاس، اشیاء فرعی مورد بررسی قرار می
ق، 7232شااوند )داوودی،  مخااالف شاامرده می هااا وجااود دارد و اگاار نباشااند، باشااند، موافقاات میااان آن

(. این مقایسه، نشانگر رویکرد عقلانای قیااس در تحلیال و اساتخراج احکاام شارعی اسات و از 739ص
 شود. کارکردهای معرفتی آن محسوب می

 قیاس در اصطلاح منطق .2-2

ات و از اساسای ترین و قاطع به گفتۀ خوانساری، قیاس مهم منطاق صاوری  ترین مباحاث ترین اقساام حجی
قاول »شاود:  (. در اصطلاح منطقی، قیاس به این صاورت تعریاف می372ص ،7300است )خوانساری، 

مَت لزم عنه لذاته قول آخر اب از چناد قضایه کاه اگار پذیرفتاه «مؤلف من قضایا اذا سُلِّ ؛ یعنی گفتاری مرکی
؛ 000ص ،7392ر، ؛ مظفاا023ص ،7307آیااد )فخاار رازی،  شااوند، ذاتاااً گفتااار دیگااری از آن لازم می

فقااط قضااایای ملفااوظ نیساات، بلکااه « قااول»در ایاان تعریااف، مااراد از  (.372ص ،7300خوانساااری، 
شاود و  نامیاده می« مقدماه»کاررفتاه در قیااس،  گیرد. همچنین قضاایای به تصدیقات ذهنی را نیز دربرمی

گای مهام قیااس ویژ (.377-372ص ،7300شاود )خوانسااری،  خوانده می« نتیجه»نتیجۀ حاصل از آن، 
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(. قیااس ماورد 027ص ،7307واسطۀ کلی بر جزئی اسات )فخار رازی،  منطقی این است که، استدلال به
که قیاس مورد قبول اهال سانت، تمثیال منطقای  آور باشد، درحالی قبول شیعه، قیاس منطقی است که یقین

سانگ بناای یاک (. از دیادگاه پال تیادمن، 007ص ،7390آور اسات )ولائای،  است که ظنی و غیرقطاع
آید. ویژگی یک اساتدلال قیاسای معتبار ایان  استدلال خوب از طریق قیاس و استقرای منطقی به دست می

، 7393است که اگر همۀ مقدمات آن صادق باشاند، نتیجاۀ آن نیاز بایاد صاادق باشاد )تیادمن و کهاین، 
دلیل  قیااس منطقای باه توان میان قیاس در منطق صوری و قیاس فقهی تمایز قائال شاد. اینجا می (.02ص

شاود.  ضرورت منطقی و ساختار استدلالی خود، در مقام استنباا مسائل کلی و فلسفی، معتبر شناخته می
 رو اسات. هاایی روباه واسطه ماهیت ظنی آن، در حوزه استنباا احکام شارعی باا چالش اما قیاس فقهی به

ای دیگر خواهند باود.  فته شوند، مستلزم قضیهداند که اگر پذیر مجتهد خراسانی قیاس را قضایایی مؤلفه می
داناد؛ چراکاه معتقاد اسات دوری از اماوری کاه باا قیاد  را در تعریف قیاس، ضروری نمی« لذاته»او قید 

برهان قیاسای  (.309ص ،7392شود، از خود تعریف حاصل است )مجتهد خراسانی،  منظور می« لذاته»
هاا نتیجاه  طور ضاروری از دیگار گزاره هاا باه یکای از گزاره ای از دو یا چند گزاره است کاه شامل مجموعه

(. ایان 729، ص7393باشاد )کریال، « ب»، نتیجاه بایاد «الاف»شود. به بیان دیگر، بنا بر مقادمات  می
گفتۀ پاپکین، اساتدلال  کند. به ویژگی، قیاس را به ابزاری مؤثر برای استخراج نتایج بدیهی و یقینی تبدیل می

ق دارد که مبتنی بر دلایال صاحیح و حقیقای باشاد )پااپکین، قیاسی معتبر تنه ا زمانی نتیجه بدیهی و محقی
 (.322، ص7392

 قیاس اصطلاحی در اصول و فقه .2-3

دی است که به برخی از آنها اشااره می شاود. البتاه  قیاس در اصطلاح اصولیون و فقهاء دارای تعاریف متعدی
ر شد که در تعریف قیاس، میان  الحرمین جاوینی  ای کاه اماام گوناه علماء اختلاف وجود دارد؛ بهباید متذکی

معتقد است که تعریف حقیقی از قیاس ممکن نیست؛ چون قیاس مشتمل بر حقایق مختلفی مانند حکام، 
به اعتقاد داوودی، قیااس عباارت  (.97، ص32ق، ج7222علت، فرع و جامع است )جمع من المولفین، 

)داوودی، « شاود رخی از احکامش، به معناایی کاه باین آن دو جماع میحمل فرع بر اصل در ب»است از: 
(. قیاس به معنای حمل یک امر معلوم بر امر معلوم دیگار اسات، باه ایان صاورت کاه 739ص ق،7232

کنیم، و این کار به واسطه یک امر جامع و مشاترا میاان آن  حکمی را برای هر دو اثبات یا از هر دو نفی می
اثباات حکام »(. از نظر بصاری معتزلای، قیااس 320ق، ص7203)ابن جزَیی الکلبی، شود  دو انجام می

 (.7237ق، ص7302)بصری معتزلی، « اصل در فرع است، به دلیل اجتماع آن دو در علت حکم
حمل معلوم بر معلاومی در اثباات حکمای بارای آن دو و یاا »از منظر شوکانی، قیاس عبارت است از 

 (.022ق، ص7207)شاوکانی، « سطۀ امر جامعی بین آن دو از حکم یا صافتنفی حکمی از آن دو، به وا
حمل معلوم بار معلاوم در اثباات حکمای بارای آن دو یاا نفای »از منظر فخر رازی، قیاس عبارت است از 
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« حکمی از آن دو، به واسطۀ امر جامعی بین آن دو، از اثبات حکم یا صفتی یا نفی حکم و صافتی از آن دو
ارجااع جزئیاات باه کلیاات »از نظر زلمای قیااس عباارت اسات از:  (.0ص ،0م، ج7990)فخر رازی، 

تعریاف قیااس از  (.721ق، ص7230)زلمی، « کند المعنی، یعنی کلیاتی که عقل، آنها را درا می معقوله 
اثبات حکم معلوم در معلومی دیگر باه دلیال اشاتراا آن دو در علات »منظر ابن سبکی، عبارت است از: 

 ،3ق، ج 7272)ابان سابکی، « گیری اسات کنندۀ آن و در لغت باه معناای تقادیر و انادازه اثبات حکم نزد
ی،  (.3ص قیاس عبارت است از حمل شیء بار غیارش در اثباات مثال حکام آن بارای »از نظر علامه حلی

ای، « غیرش، به دلیل اشتراا آن دو در علت حکام از نظار شایخ طوسای،  (.007، ص7ق، ج 7222)حلی
، 7399)طوسای، « علیاه )اصال( در مقایس )فارع( اثباات حکام مانناد مقیس»رت اسات از: قیاس عبا

از نظر ابن تیمیه لفظ قیاس لفظ مجملی است و دارای صحیح و فاسد اسات. قیااس صاحیح،  (.220ص
قیاسی است که در شریعت وارد شده که عبارت از جمع میان دو متماثل و فارق میاان دو مختلاف اسات. 

و دومی، قیاس عکس است. در نتیجه، از نظر ابن تیمیه، قیاس صحیح آن است که علات  اولی، قیاس طرد
حکم در اصل و فرع یکسان باشد و در عین حال، در فرع هیچ معارضی وجاود نداشاته باشاد کاه ماانع از 

قیاس عبارت اسات  ،(. از نظر غزالی020-022، ص02ق، ج 7200اجرای همان حکم شود )ابن تیمیه، 
معلوم بر معلوم، در اثبات حکم یا نفی حکم، به واسطۀ اثبات صفت یا حکم یا نفای آن دو از آن حمل »از: 
کناد )هماان،  بندی می (. همچنین قیاس را، به قیااس عقلای و شارعی تقسایم302ص تا، )غزالی، بی« دو

دلیال اثباات حکام اصال در فارع باه »کناد:  نیز قیاس را اینگونه تعریف می« شفاء الغلیل»(. در 302ص
 (.70ق، ص7392)غزالی، « اشتراا آن دو در علت حکم

جمااع،  ت و ار قیاس به عنوان یکی از منابع استنباا احکام در کنار ساه منباع دیگار، یعنای کتااب، سانی
ی برای حکمی وجود ندارد، به کار برده می مطرح می ؛ 220، ص7397شود )الزلمای،  شود و زمانی که نصی

، از قرآن کریم اشاراتی را برای قیااس، بیاان «اعلام الموقعین»ن قیم نیز در (. اب02ص ،7397زاده،  جلالی
کرده است. خداوند متعال نشئه دوم را بر نشئه اول، در امکان، مقایسه کرده است و نشئه اول را اصال و دوم 

. حیاات را فرع قرار داده است؛ و قیاس کرده است حیات اموات بعد از مرگ را بر حیات زمین بعد از مرگش
ها هام همگای قیاسااتی  المثل بعد از مرگ را بر بیداری بعد از خواب همچنین قیاس کارده اسات. ضارب

ل ل از ممثی شود و موارد آن در قارآن کاریم فاراوان اسات )ابان قایم،  به دانسته می است که از آنها حکم ممثی
داناد و  یااس را تمثیال میشده تحات مقولاۀ ق  بندی ترین استدلال طبقه (. حلاق نیز مهم727ق، ص7277

تر اینکه آن را منبع و الگوی اصلی تمامی استدلالات حقوقی در نظار گرفتاه و معتقاد اسات بیشاترین  مهم
ازجملاه  (Hallaq, 1997, p. 83)بحثی که در میان موضوعات اصول فقه وجود دارد، بحاث تمثیال اسات. 

نوشاتۀ  «المستصافی»الحرمین جاوینی،  امام« البرهان»بهترین تألیفات در خصوص مبحث قیاس، کتاب 
ابوالحساین بصاری اسات؛ کاه باه اعتقااد « المعتماد»غزالی، کتاب محمد عبدالجبار و شرح آن باه ناام 
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باشند. سپس، دو تن از بزرگان نیاز  ترین کتب در مبحث قیاس می خلدون این چهار کتاب از جمله مهم ابن
الدین آمادی در  و دیگاری سایف« المحصاول»ر این چهار کتااب را خلاصاه کردناد؛ یکای فخار رازی د

(. نکتۀ مهم در مورد قیاس ایان اسات کاه قیااس، 900-901ص ،0، ج 7222)ابن خلدون، « الاحکام»
 (.710ق، ص7230کاشف از حکم شرعی است و نه ایجادکنندۀ حکم شرعی )زلمی، 

 ارکان قیاس .2-4

حکام آن واضاح و روشان اسات. دوم، فارع یاا علیه، کاه  ارکان قیاس عبارت است از: اول، اصل یا مقیس
مقیس، که حکم آن مجهول و مخفی است. سوم، علت یا جامع، که جهت مشترکی است که باین اصال و 
فرع موجود است و چهارم، حکم چیزی که برای اصل ثابات اسات و فقیاه درصادد اثباات آن بارای فارع 

علیاه  شمارد. اصل و یاا مقیس قیاس برمی (. اسلامی نیز چهار رکن برای011ص ،7390باشد )ولائی،  می
شود. فرع یاا مقایس را،  داند که دارای حکم بوده و هنگام قیاس کردن، به آن ارجاع داده می را، آن چیزی می

داند که مجتهد درپی یافتن حکام آن اسات. حکام اصال را، باه معناای  به معنای مسئلۀ بدون حکمی می
و علت یا جامع را، به معنای قدر مشترا یاا ویژگای مشاترا همان حکم شرعی که در اصل موجود است؛ 

، 7300کند )اسالامی،  شود حکم اصل به فرع سرایت داده شود، معرفی می میان اصل و فرع که موجب می
داند که به واسطۀ ند یا اجماع ثابت شده است. فارع را،  (. الزحیلی نیز، اصل را، محل حکم می239ص

داناد کاه حکام  ن ند یا اجماعی وارد نشده است و علات را، نیاز وصافی میداند که در مورد آ محلی می
(. حلاق عناصار چهارگاناۀ قیااس را بادین 222-220ق، ص7222اصل، بر آن بنا شده است )الزحیلی، 

ت و اجمااع 0ای که نیازمند حکم است.  . فرع یا مسئله7برد:  صورت نام می . اصل که از مناابع قارآن، سانی
تاوان باه آن اشااره  مثالی کاه می (.Hallaq, 1997, p. 83) . حکم2. علت حکم. 3شود.  به دست آورده می

ساکار اسات. انساان  کرد، بحث شراب انگور در قرآن کریم بوده که حرام اعلام شده است. علات آن نیاز ار
ت خواهد حکم شرعی آن را به دست آورد، با شراب انگور از جها شود و می وقتی با شراب خرما مواجه می

سکار و مست کنندگی شباهت پیدا می مست کنندگی است و حکم حرمت اصل، بارای  کند و علت حکم، ار
کنناد، عبارتناد از:  برخی از آیاتی که دلالت بر این امار می (.Hallaq, 1997, p. 83) شود فرع هم جاری می

ای  همانا در )کار( نشاانه گیرید؛ بخش و رزقی نیکو می های درختان خرما و انگور، شرابی مستی و از میوه»
پرساند، بگاو در آنهاا  از تو دربارۀ شاراب و قماار می(. »21)نحل، « ورزند است برای گروهی که خرد می

ای »(، 079)بقاره، « گناهی بزرگ و سودهایی برای مردمان است، که گناهشاان از سودشاان بیشاتر اسات
(. در 23)نسااء، « گوییاد شوید تا بدانید چاه میاید، در حال مستی به نماز نزدیک ن کسانی که ایمان آورده

به، فرع را مشبه، حکم را آن چیزی که باه واساطۀ شارع در اصال ثابات  موسوعه فقهی، محل حکم را مشبه
گویند )جمع مان الماولفین،  شده است؛ مانند تحریم خمر، و علت را نیز وصف جامع بین اصل و فرع می
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ارکان قیاس ایان اسات کاه از میاان ارکاان چهارگاناۀ قیااس،  (. نکتۀ قابل توجه در97، ص32ق، ج7222
ن کاردن  شناخت اصل، فرع و حکم، آسان است؛ اما موردی که معرکۀ آراء و اختلافاات شاده اسات، معایی

باشد. به هماین دلیال اسات کاه شایعیان، باا قیااس مخالفات  علت در اصل و سرایت دادن آن به فرع می
علت، کار آسانی نیست. اما قائلین بر قیاس، بر این اعتقادند که با باه کاار کنند و معتقدند که پیدا کردن  می

توان به علت صدور حکم در اصل دست پیدا کرد و آن را به فرع هم سارایت داد  های منضبط می بستن شیوه
 (.239ص ،7300)اسلامی، 

 شروط ارکان قیاس .2-5

ورد است: اول، حکم اصل، شرعی باشاد. دوم، از نظر ابن جُزَیی الکلبی شروا قیاس به طور کلی هشت م
به واسطۀ دلیل شرعی ثابت شود. سوم، ثابت غیرمنسو  باشد. چهارم، بر آن نزد جمیع علماء، اتفاق نشاده 
باشد. پنجم، اصل، فرع بارای اصال دیگاری نباشاد. ششام، اصال، از بااب قیااس خاارج نشاود؛ مانناد 

ود. هفتم، وصفر جامع، در فرع هم موجود باشد؛ کماا اینکاه تعبدیات، از تعداد رکعات نماز تا مقادیر حد
گردد )ابان  در اصل موجود است. هشتم، فرع منصوص نباشد؛ چون قیاس با وجود ند از اعتبار ساقط می

(. از نظر زحیلی شروا اصل این است که ایان اصال، فارع بارای 300-300ق، ص7203جُزَیی الکلبی، 
(. شرایط حکم اصل این است که حکم اصل، مختد باه 20ق، ص7279اصل دیگری نباشد )الزحیلی، 

دادن آن باه فارع، جاایز نخواهاد باود؛ مانناد  این ندِّ خاص نباشد. در غیر این صورت، تعدیه و سارایت 
احکام مختد به رسول گرامی اسلام)ص(، از جمله ازدواج با بیشتر از چهار زن و یا وجاوب نمااز شاب، 

دادن آن به دیگر مسلمانان جایز نیست. همچناین حکام  صاص دارد و سرایت که به پیامبر اسلام)ص( اخت
المعنی باشد؛ یعنی علتی داشته باشد که برای عقل انسانی ادراا آن ممکان باشاد؛ چاون  اصل باید معقول

ادی جاایز نیسات؛ مانناد تعاداد رکعاات نمااز،  علت، اساس قیاس است. پس قیاس کردن بر احکاام تعبی
رات شرعی ما رات زکات و مانند آن. حکام اصال نبایاد بارخلاف سانن قیااس مقدی نند تقدیرات ارث، مقدی

اند، قیااس کارد؛  عنوان استثناء از یک قاعده عام تشریع شده توان بر احکامی که به باشد. به این معنا که نمی
ت روزۀ کسای کاه روزۀ خاود را از روی  حتی اگر علت آن حکم قابل فهم باشد. مانند حکم کردن به صاحی

فراموشی خورده است. قاعدۀ عام، اقتضای باطل شدن روزۀ او را دارد؛ اماا شاریعت باه خااطر تخفیاف و 
المعنی است و آن ایان اسات کاه ناسای قصاد  تیسیر و دفع حرج، حکم به بقای روزه دارد و اگرچه معقول

شاود کاه  امار قیااس نمینکرده است ارتکاب عمل ممنوع یا حرامی را. به همین خاطر نماز با روزه به ایان 
(. ساوم، دلیال 21جا از روی فراموشی و سهوی در نماز گفته شود و نماز صحیح باشد )همان، ص کلام بی

شاود، در ایان  و نصی برای حکم فرع وجود نداشته باشد و اگر دلیلی باشد کاه شاامل حکام فارع هام می
س و در ایان ماورد نیاازی باه قیااس گردد؛ نه به واسطۀ قیا صورت حکم آن به سبب دلیل اصلی، ثابت می
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(. 20-21نخواهد بود؛ مانند اینکه از طریق روایات نباوی باه تحاریم خمار اساتدلال شاود )هماان، ص
م کردن تشریع و قانون گاذاری حکام اصال بار فارع اسات؛ یعنای حکام اصال در تشاریع و  چهارم، مقدی

م باشد و از جهت ثبوت، متأخر از حکم فرع نباشد، زمانی که اثبات حکم فارع باه سابب  قانونگذاری مقدی
م به جامع طهارت باه سابب اشاتراا  شود. به عنوان مثال می قیاس اراده می توان گفت که قیاس وضو بر تیمی

م اصال اسات. باا  م صحیح نیست. چون وضو در این قیاس فرع قرار داده شده و تیمی نیت در وضو مانند تیمی
م  م بر تیمی م بعاد از هجارت اینکه وضو از جهت تشریع، مقدی است و وضو قبل از هجرت تشریع شده و تیمی

 (.  20تشریع شده است )همان، ص
و اما شروا فرع؛ اول اینکه، علت در فرع با علت در اصل، مماثال باشاد در ذات آن یاا در جانس آن، 

سکار است )همان، ص  (. دوم، عدم تغییر حکام اصال20مانند قیاس نبیذ بر خمر به سبب جامعی که آن ار
م فرع بر اصل، بر قیاس مترتب نشود )همان، ص (. چهارم، در ماورد فارع، ناد یاا 29در فرع. س وم، تقدی

اجماعی نباشد که دلالت بر حکم مخالف قیاس کند؛ چون در ایان صاورت قیااس در تضااد باا ناد یاا 
ز بیاان (. قبال ا29شاود )هماان، ص شود و در این صورت قیااس از اعتباار سااقط می اجماع قرار داده می

شروا علت بهتر است منظور و مقصود از علت بیان شود تا با دیگر معاانی علات، خلاط و اشاتباه نشاود. 
ف حکم است و به آن مناا حکم، سبب حکم و اماره حکم هم گفته می شاود )زحیلای،  علت، وصف مُعرِّ

رده ای کاه از تشاریع حکام شارعی باه دسات آو (. حکمت، عبارت اسات از فایاده17-12ق، ص7279
گذاری حکم، ممکن است به دست آوردن مصلحت و تکمیال آن و  شود. هدف شارع از تشریع و قانون می

گارفتن از مساافر، بارای  کردن و از بین بردن مفسده باشد. به عنوان مثال حکمت برداشتن حکم روزه   یا کم
ت و سختی از او است )میرخلیلی،  لات و حکمات نیاز (. باید به تفااوت میاان ع10، ص7300دفع مشقی

ف حکم بوده و حکم، وجوداً و عدماً مبنی بر علات  توجه داشت. علت، امر ظاهری منضبطی است که معرِّ
است. یعنی اگر علت باشد، حکم هم هست و اگر نباشد حکم هم نخواهد باود؛ باه ایان معناا کاه حکام 

اسات و غایاتر بعیاد  وجوداً و عدماً وابسته به علت است. اما حکمت موجب و باعاث بار تشاریع حکام
مقصود از حکم است. به عنوان مثال، سفر علت قصر جواز نماز چهار رکعتی است و یا علت جاواز افطاار 
ق بار آن اسات. در کناار آن، چاون شاأن  روزه است. چون یک وصف ظاهر منضبطی است که حکم، معلی

ت در آن است، بنابراین، قصر و افطار به عنوان تخفیف برا ت از آناان سفر وجود مشقی ی ماردم و دفاع مشاقی
ت، حکمات اسات. سابب نیاز اعام از علات  قرار داده شده است. بنابراین، علت، سفر است و دفع مشاقی
است. هر علتی سبب است؛ ولی هر سببی علت نیست. همچنین حکمت ممکن است یاک امار خفای و 

(. 17-12ق، ص7279شاود )زحیلای،  غیرمنضبط باشد که با اخاتلاف احاوال و اشاخاص، مختلاف می
 شروا علت نیز چهار مورد است:

سکار، وصف مناسب برای تحریم خمار اسات کاه  اول اینکه علت، وصف مناسب برای حکم باشد. ار
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کردن به وصاف  گردد و آن، تحریم دفع مفسده و یا ضرر از مردم است و تعلیل  به واسطۀ حکم، حاصل می
بب رناگ آن کاه قرماز اسات؛ کاه اینگوناه از غیرمناسب صحیح نیست؛ مانند تعلیل حرمت خمر باه سا

اوصاف، اوصاف طردی است. یا تعلیل اباحۀ افطار در ماه رمضان که زن یا اعرابی باشد. به عباارت دیگار، 
 (.  10)همان، ص این اوصاف، اوصاف مناسبی نیست و باید از وصف معتبر و مناسب استفاده کرد

واسطه یکی از حواس ظااهری قابال ادراا باشاد. دوم، علت، وصف ظاهر و آشکاری باشد؛ یعنی به 
د باشد که توساط حاس،  ف حکم است. پس باید امری ظاهری و مشخی چون علت، وصفی است که معرِّ
سکار که وصفی ظاهری است که به واسطۀ حس در خمر و نبیاذ  وجود آن در اصل و فرع درا شود؛ مانند ار

 (.  13ن نیز فاقد اعتبار خواهد بود )همان، شود. اما اگر وصف خفی باشد، تعلیل به آ درا می
ن و مشخصای باشاد و باا اخاتلاف  سوم، علت، وصف منضبطی باشد. یعنی برای آن، حقیقات معایی
احوال و افراد، اختلاف و تغییر زیادی را دربرنداشته باشد؛ ولی اختلاف کم، ایارادی نادارد. چاون اسااس 

تساوی میان اصل و فرع در علات حکام مساتلزم آن  قیاس، تساوی میان اصل و فرع در علت حکم است و
ساکار، وصاف منضابطی در تحاریم و حرمات  است که این علت منضبط و ثابت باشد. به عناوان مثاال ار

 (.12شود )همان، ص شراب است و درنتیجه، بر هر مسکری قیاس می
ی و سرایت ی باشاد کاه کننده باشد و وصف، محدود بر اصل نباشد؛ یعنای وصاف چهارم، علت، متعدی

ق آن در حالات مختلف ممکن باشد. چون اگر محدود بر اصل باشاد، قیااس صاحیح نخواهاد باود.  تحقی
اق آن در اصال می شاود و مبناای قیااس را کاه  دلیل آن این است که محدود بودن علت در اصل، مانع تحقی

 (.12برد )همان، ص مشارکت فرع برای اصل در علت حکم است، زیر سؤال می
شاناختی آن نیاز، در میاان مجتهادین بارای شاناخت علات  با مسالک علت و طارق معرفت در رابطه

های مختلفی وجود دارد؛ ازجمله نصوصی مانند قارآن و روایاات، اجمااع، سابر و تقسایم و مناسابت.  راه
مقصود از مناسبت این است که تناسب میان وصف و حکم وجود داشته باشد؛ تاا هنگاام تشاریع حکام، 

ساکار کاه وصاف ملائام و امکان تحقی  ق مصلحت شرعی یا دفع مفسده برای مردم ممکان باشاد؛ مانناد ار
 (.10مناسب با تحریم خمر است )همان، ص

 انواع قیاس .2-6

 انواع قیاس به اعتبار بیان علت .2-6-1

قیاس علت، آن قیاسی است که جامع در آن بین اصل و فرع، وصفی اسات کاه آن وصاف، علات حکام »
ساکار است و موجب  برای حکم است؛ مانند تحریم نبیذ به واسطه قیاس بار خمار و جاامع میاان آن دو، ار

قیاس شبه، قیاسی اسات (. »301- 302ق، ص7203)ابن جُزَیی الکلبی، « است و آن علت تحریم است
که جامع در آن، وصفی است که علت در حکم نیست؛ مانند وجوب نیات در وضاو باه واساطه قیااس بار 
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م و جام ع میان آن دو این است که هرکدام از آن دو، طهارت از حدث است و طهارت از حادث، علات تیمی
ت نیست؛ بلکه وصفی است که در اصل و فرع مشترا اسات ق، 7203)ابان جُازَیی الکلبای، « وجوب نیی

ا301-302ص فاق دارند که قیاس علت، حجی فاق قائلین بر قیاس بر این نظر اتی ت (. به اعتقاد ابن جُزَی، اتی
است؛ ولی در احتجاج کردن بر قیااس شابه باه دلیال ضاعف آن، اخاتلاف اسات )ابان جُازَیی الکلبای، 

 (.300ق، ص7203

 قیاس به اعتبار تناسب علت با فرع .2-6-2

ت علت در آن. باه عناوان  قیاس اولویت: قیاسی است که فرع در آن اولی به حکم است از اصل، به دلیل قوی
مثال قیاس ضرب و زدن پدر و مادر به تأفیف، به واسطۀ جامع آن که ایذاء است. وقتای طباق آیاۀ قارآن کاه 

ر و ماادر نیکای و پروردگارت حکم کرده که جاز او را نپرساتید و باه پاد»، «فلا تقل لهما اُف  »فرماید:  می
کنید، اگر یکی از آن دو یا هر دو نزد تو به پیری رسند، به آنها ]حتی[ )اُف( مگو و بار آناان باناگ مازن و باا 

سراء، « آنان به خوشی و احترام سخن بگو ترین اذیتای بارای آنهاا  (، اُفی گفتن به پدر و مادر و کوچک03)ار
 ق،7222ن آنهاا نیاز ماورد نهای اسات )زحیلای، مورد نهی واقع شده است، به طریاق اولای ضارب و زد

 (.120ص
قیاسی است که در آن فرع، مساوی با اصل در حکم کردن دانساته شاده اسات؛ بادون  قیاس مساوات:

 (.120ق، ص7222ترجیح دادن فرع بر اصل )زحیلی، 
ق، 7222باشااد )زحیلاای،  تر از اصاال در علاات حکاام می یعناای فاارع در آن، ضااعیف قیاااس ادناای:

نظر بر قیاس بودن آن وجاود دارد؛ اماا در  در مورد نوع سوم، یعنی قیاس ادنی در میان علما اتفاق(. 120ص
مورد دو نوع اول )قیاس اولویت و قیاس مساوات( اختلاف است. برخی از علما مانند حنفیاه، آن را قیااس 

 (.123ق، ص7222دانند )زحیلی،  اولویت، و قیاس مساوات را از نوع ند می

 یاس به اعتبار قوت و تبادرق. 2-6-3

شود که علت موجود در آن منصوص و یا غیرمنصاوص اسات؛ لکان در آن  به قیاسی گفته می قیاس جلی:
یقین به نفی تأثیر فارق میان اصل و فرع وجود دارد. مانند قیااس اماه )زن بناده( بار عباد، در سارایت دادن 

نث بودن است و مجتهد یقین دارد که چناین فاارق و آزادی از بع  به کل، که فارق میان آن دو، مذکر و مؤ
تاق و آزادی بناده نادارد )زحیلای،  (. 122-123ق، ص7222تفاوتی از جهت شرعی تأثیری در احکام عر

 (.122شود )همان، ص قیاس جلی شامل قیاس مساوات و اولویت هم می
فرع یقین شاده اسات؛ البتاه  شود که در آن به نفی تأثیر فارق بین اصل و به قیاسی گفته می قیاس خفی:

(. ابن جزی قیاس خفای را اثباات 122در زمانی که علت در آن، مستنبط از حکم اصل است )همان، ص
 (.320-327ق، ص7203داند؛ چون مثل آن است )ابن جُزَیی الکلبی،  حکم منطوق برای مسکوت می
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 قیاس به اعتبار طریق کشف علت .2-6-4

 تنقیح مناط .2-6-4-1

تاوان باه معناای  ت از بین اوصافی که ذکر شده است را تنقیح مناا گویند. تنقیح را در لغات، میتعیین عل
(. شاارع 329ق، ص7203استخراج، تهذیب، تخلید، تمییز و تصفیه در نظر گرفت )ابن جُزَیی الکلبی، 

مکان اسات کند، اما این سبب م گذار دینی( گاهی حکمی را به یک سبب )دلیل یا علت( اضافه می )قانون
هایی داشته باشد که تأثیری در اصل حکم ندارند. به عبارت دیگر، برخی اوصااف هماراه باا حکام  ویژگی

تاوان آن را از درجاۀ اعتباار،  شوند، ولی در حقیقت نقشی در تعیین علت حکام ندارناد. پاس می آورده می
بارده بار شاخد اعرابای، در حذف کرد تا حکم مدنظر، توسعه پیدا کند. به عنوان مثال وجوب آزاد کاردن 

ای که باید پرداخت کند. آیا ملحق کردن عربی دیگر صحیح است و اینکه آیاا تکلیاف، شاامل  مقابل کفاره
توان گفت بلاه؛ چاون برمبناای  گردد یا نه؟ می تمامی اشخاص از جمله زن و مرد، عرب و غیرعرب هم می

ف مدن ف به ماهُوَ مکلی هاای دیگار،  ظر است؛ و اعرابی بودن و یا ویژگیمناا حکم، باید گفت که خود مکلی
(. عمید زنجانی نیز تنقیح منااا را هماان قیااس 230ق، ص7230موضوعیتی در تکلیف ندارند )غزالی، 

ه اسات کاه در  تنقیح مناا همان قیاس عقلی و مستنبط»العله دانسته و معتقد است که  عقلی و مستنبط لَّ العر
 ،7397)صارامی، « شود و این چیزی جز قیاس نیسات و استنباا میصورت نبود ند، علت حکم، تنقیح 

(. وحید بهبهانی هم بر این عقیده است که قاعدۀ تنقیح مناا مثل قیاس است. فقط با ایان تفااوت 077ص
 (.092، ص7311که علت در تنقیح مناا، قطعی و یقینی است )بهبهانی، 

 تخریج مناط. 2-6-4-2

ن کردن علت از میان اوصافی که ذکر نشده اسات )ابان جُازَیی الکلبای، تخریج مناا عبارت است از،  معیی
ض منااا  شود و محل آن هم ذکر می (. در مواردی که حکم به تحریم می317ق، ص7203 شود؛ اما متعری

شود؛ مانند تحریم شرب خمر، مجتهد باید به واساطۀ رأی و نظار، اساتنباا کناد کاه  حکم و علت آن نمی
سکار آن است و این علت است و نبیذ را هم بر آن قیاس کند و حکام اصال را باه فارع تحریم آن به خا طر ار

سرایت دهد. به اعتقاد غزالی، این همان اجتهاد قیاسی است کاه معرکاۀ آراء و اختلافاات گونااگون شاده و 
اناد )غزالای،  هاند و در مقابل آن موضاع گرفت ای از معتزله و جمیع شیعه نیز منکر آن شده اهل ظاهر، طائفه

تاوان  (. نکتۀ قابل توجه این است که: تخریج مناا مختد به علل مساتنبطه باوده و می239ق، ص7230
 (.292ق، ص7222تخریج را عبارت از استخراج یا استنباا در نظر گرفت )زحیلی، 

 تحقیق مناط .2-6-4-3

ت وصفی وجود فاق بر علیی فاق باه واساطۀ دلیال  تحقیق مناا، عبارت است از اینکه: در آن، اتی دارد و این اتی
کند تا در محل نزاع، ثابت کناد. باه عباارت دیگار،  قرآنی، روایی و یا اجماع است و مجتهد آن را طلب می
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(. از نظر زحیلی، تحقیاق 310ق، ص7203کند )ابن جُزَیی الکلبی،  در وجود آن در مورد نزاع، اجتهاد می
ت وجود علت در موارد صور فرعی که قیااس آن بار اصال اراده نظر کردن در شناخ»مناا عبارت است از: 

ق، 7222)زحیلای، « شده است؛ حالا خواه علت اصل، از موارد منصوصاه، یاا از ماوارد مساتنبطه باشاد
هاای  (. به اعتقاد غزالی، اختلافی در میاان امات در جاواز ایان ماورد وجاود نادارد و دارای مثال292ص

دی است. تعیین والیان و  رات و تقادیر کفایاات در نفقاۀ نزدیکاان، ارش جنایاات، متعدی قضات، تقدیر مقدی
(. بایاد توجاه 231ق، ص7230هایی برای ایان ماورد اسات )غزالای،  طلب مثل در جزای صید و... مثال

ق به علت در قیاس است. تنقیح مناا مختد علل منصاوص  داشت که تنقیح، تخریج و تحقیق مناا متعلی
 (.293ق، ص7222شود )زحیلی،  یافت نمی است و در علل مستنبطه

 حجیّت قیاس .2-7

 ،7220به تعبیر مظفر، قیاس از جمله اماراتی است که در بین فقهاء، معرکۀ آراء و اخاتلاف اسات )مظفار، 
یت قیاس می079ص توان گفت که دو گروه وجود دارد و جمهور فقهاء، قیاس را در دایارۀ  (. در رابطه با حجی

دانند که در رتبۀ چهارم از حجج شرعی قرار گرفته است. گروه دوم افارادی  شرعی می احکام عملی، حجت
ام معتزلی، شیعه امامیه و ظاهریاه، هساتند کاه اعتقااد باه عادم حجیات قیااس شارعی دارناد  ازجمله نظی

یت قیااس، در باین علمااء در 09ق، ص7279)زحیلی،  (. در موسوعه فقهی نیز بیان شده است که در حجی
نیوی مانند اغذیه و ادویه اختلافی وجود ندارد. اما در رابطه با قیاس شرعی، زمانی که نصای موجاود امور د

مین بر ایان اسات  نباشد؛ به کار گرفته می شود. همچنین اجماع جمهور ائمه، تابعین، جمهور فقهاء و متکلی
که دلیل نقلای بارای آنهاا  گذاری است و به واسطۀ آن، بر احکامی که قیاس، اصلی از اصول تشریع و قانون

 (.97ص ،32ق، ج7222گردد )جمع من المولفین،  وجود ندارد، استدلال می
زلمی نیز معتقد است که، قیاس، حجت شرعی بوده و به واسطۀ آن بر ثبوت احکاام شارعی اساتدلال 

ت نبوی، اجماع و عقل سلیم(. وجه حصر حکم در قیاس، باه ایان صاورت اسات کاه  می شود )قرآن، سنی
شود و یا به واسطۀ غیروحی و در غیروحی هم یا تلاوت شده است یا ناه.  قیاس، یا به واسطۀ وحی ثابت می

ت است. اگر به واسطۀ غیروحی ثابت شود نیاز، اثباات  مقصود از اولی، قرآن است و مقصود از دومی، سنی
کاه باه آن، قیااس گفتاه شاود و یاا غیار آن اسات  آن یا به واسطۀ رأی جمیع است که به آن اجماع گفته می

(. ابن جُزَیی اصل را رأی و اجتهاد دانسته و معتقد اسات کاه باه 729-720ص ق،7230شود )الزلمی،  می
گردد. باید توجه داشت که نصوص کتاب و سنت، محادود و محصاور  واسطۀ آنها اکثریت احکام ثابت می

غیرمحصور است و باه هماین دلیال  است و مواضع اجماع نیز معدود است؛ اما وقائع و مسائل مستحدثه،
کنند که به واسطۀ ند و اجمااع  شود و علماء از طریق قیاس، اموری را اثبات می نیاز به قیاس، احساس می

 (.323ق، ص7203گردد )ابن جُزَیی الکلبی،  ثابت نمی
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در  تارین ماذاهب را اناد و مهم از نظر شیخ طوسی نیز فقها و اصولیون در حجیت قیاس، اختلاف کرده
 داند: کنندگان، دو مذهب می بین این اختلاف

دستۀ اول کسانی هستند که قیاس را اصلی از اصاول تشاریع و مصادر بارای اساتنباا احکاام شارعی 
دانند و معتقدند که اعتبار قیاس، در حد اعتبار کتاب و سنت و اجماع اسات و ایان، رأی اکثریات اهال  می

ت است. اما در همین مورد هم اختلاف ای که برخی از آنها معتقد به جاواز قیااس  اتی وجود دارد؛ به گونهسنی
اند و شاریعت نیاز بار ضارورت  اند و برخی قائل باه وجاوب عقلای آن شاده از جهت عقلی و شرعی شده

اند و برخی هم وجاوب عقلای  استفاده از آن تاکید کرده است. برخی نیز فقط وجوب عقلی آن را قبول کرده
اد باه قیااس را از نظار عقلای و  یید میو شرعی را با هم تأ کنند. مذهب دوم، مذهب کسانی اسات کاه تعبی

(. نظر شایخ طوسای باه 220ص ،7399دانند و این رأی امامیه و ظاهریه است )طوسی،  شرعی ممنوع می
ت از سید مرتضی این است که  کارگیری قیاس در شریعت، دارای محظور و مانع اسات.  استعمال و به»تبعیی

باب عبادات، امکان قیاس وجود ندارد و در ماورد ماواردی کاه در عقال جاایز اسات در صاحت  چون در
(. 799ص ،0، ج 7312)ساید مرتضای، « استعمال آن در شریعت، نیاز به تأیید و روایات معتباری اسات

ا باه کند که برخی از معتزله، امامیاه و ظاهریاه قیااس را ماردود دانساته و اباضایه آن ر الله نیز بیان می حب
ت با آن موافقات کردناد و زیدیاه بناابر تفااوتی کاه در  ظ، قبول کردند و اکثریت فقهای اهل سنی واسطۀ تحفی

(. از نظار 023، ص0م، ج 0202قیاس از جهات ساعه و ضایق دارناد، آن را قباول کردناد )حابی اللاه، 
نطااق روایاات  الله ارتباا میان أخذ به قیاس و أخاذ باه حادیث، ارتبااطی معکاوس اسات و دایاره و حب

تر باشد، نیاز کمتری به قیاس، احساس خواهد شد و این امری طبیعی اسات؛ چاون قیااس  هرچقدر وسیع
شود کاه  گردد و از آن استفاده می شود؛ و در جایی به آن عمل می به عنوان اصل اجتهادی چهارم شناخته می

 (.022-023، ص0م، ج 0202الله،  ینصی برای آن یافت نگردد )حب
اام معتزلای باوده اسات )حباول (. 020، ص0م، ج 0202اللاه،  یین منتقد قیاس در تاریخ اسلام، نظی

ام نیست؛ بلکه رأی برخای از معتزلاۀ بغاداد هام ازجملاه یحیای  البته باید توجه داشت که این فقط رأی نظی
ایان رأی  اسکافی، جعفر بن مبشر، جعفر بن حرب و شیعه نیز موافق آن است و همچنین اهل ظاهر هم بر

(. از نظر شیعه، رأی در صورتی حجت است کاه مبتنای بار 313ق، ص7270و اعتقاد هستند )ضویحی، 
دلیل معتبری باشد و یا از طریق اصول معتبر به دست آمده باشد. اما از راه دلیال غیرمعتبار، کاافی نیسات؛ 

(. 10-11، ص7390گرجای، خواه عدم اعتبار آن مانند قیاس، قطعی باشد و یا مانند شهرت، ظنی باشد )
از نظر شافعیه، قیاس در موارد نبود ند و دلیل برای ملحق کردن امر غیرمنصوص برای منصاوص باه کاار 

بر قیاس، استحسان را هم اضافه کردند. مالکیاه، زیدیاه و برخای از حنابلاه، مصاالح  رود. حنفیه علاوه می
کر شده در صورتی برای آنها دارای اعتباار اسات کاه دانند. همۀ موارد ذ مرسله را هم برای استنباا کافی می

(. در مقابل ندر متواتر، قیاس هیچ کااربرد و اعتبااری نادارد. 10، ص7390نصی در کار نباشد )گرجی، 
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تواند با خبر واحاد براباری کناد.  در مقابل خبر واحد چطور؟ در اینجا اگر علت قیاس، منصوص باشد، می
م میاما اگر علت، منصوص نباشد اخت دارند؛ چون اجتهااد در مقابال  لاف است: گروهی خبر واحد را مقدی

 (.10، ص7390دانند )گرجی،  ند را باطل می
ابن رشد نیز معتقد است که، در مورد احکامی کاه شاارع از بیاان آنهاا ساکوت کارده اسات، اعتقااد 

دانناد  شارعی را باطال می ، قیااس در اماور اکثریت بر این است که راه رسیدن به آنها قیاس است. ظاهریاه
(. امامیه بر بطلان عمال باه قیااس، اجمااع دارناد. چاون بارای هار 02-79، ص7م، ج 0277)ابن رشد، 

ای نزد خداوند، حکمی وجود دارد و مجتهد باید آن را اساتنباا و اساتخراج کناد و قیااس جازء آنهاا  واقعه
گونه از ظنون حاصل از قیااس  باری بر اینبیت)ع(، اعت نیست و به صورت قطعی و یقینی ثابت شده که اهل

(. 02اناد )هماان، ص اند و به صاورت متاواتر نقال شاده اسات کاه از قیااس کاردن مناع کرده قائل نبوده
نظرهایی در مورد قیاس اولویت وجود دارد. برخی معتقدند که این نوع قیاس، یکی از اقسام قیااس  اختلاف

کناد. در  بیاان می« تهاذیب»شده است، چنانکه علامه در کتاب  های باطل استثناء است، اما از میان قیاس
ی بر این باور است که قیاس اولویات اصالًا قیااس نیسات، بلکاه ناوعی ظهاور لفظای  مقابل، محقق حلی

اند. در نتیجاه براسااس  شود. به همین دلیل، آن را در بخش مفاهیم لفظیه مورد بحث قرار داده محسوب می
ت ظهور است، یعنای اعتباار آن ناشای از وضاوح معناای دیدگاه دوم، حجیت قیاس  اولویت از باب حجیی

گونه که جاوینی و غزالای  ترین دلیل برای أخذ به قیاس را همان الفاظ در عرف زبان است. ریسونی نیز قوی
جماع آنها برای أخذ به قیاس می هم بیان کرده داند و قیاس، خاود دلیلای بار مقاصاد و  اند، عمل صحابه و ار

گوناه  (. ضویحی نیز برای عادم حجیات قیااس، این07ق، ص7230ثری از آثار مقاصد است )ریسونی، ا
د بر قیاس، اقتضای حمل فروع بر اصول را دارد و اصول هم در شرع مختلاف باوده  استدلال می کند که تعبی

ه تثبیات و دارای اختلاف است و مترتیب است بر طریقه و روشی که قیااس در آن ممتناع اسات و وقتای کا
ات نیسات )ضاویحی،  اصول ممتنع شد، حمل فروع بر آنها هام ممتناع می گاردد؛ درنتیجاه، قیااس حجی

اد باه 312ق، ص7270 د به قیاس را، و برخی هم وجاوب تعبی (. از نظر غزالی، شیعه و برخی از معتزله تعبی
اد باه آن  دانند. برخی نیز معتقدند که عقل، نقشی در محال دانستن قیاس را، عقلًا محال می یاا وجاوب تعبی

اند و حتی بارای آن، مناع شارعی هام  ندارد؛ بلکه در مظنه جواز است. اهل ظاهر وقوع قیاس را منکر شده
اد باه قیااس را شارعاً مجااز  قائل شده مین بعاد از آنهاا وقاوع تعبی اند. جمیع صحابه، اکثریت فقهاء و متکلی

 (.239ص ق،7230دانند )غزالی،  می

 عاملیامور تعبدی و م .3

 معانی تعبد و عادت .3-1

دَ مشتق شده و به اموری بازمی د از منظر لغوی از فعل تعبَّ شاود. مصادر  گردد که به فعل عبد مربوا می تعبی
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، 0م، ج0202اللاه،  رود )حبی  کار مای آن عبادت است و به معانی طاعت، خضوع، تذلل و موارد مشابه به
د، استعما (. حب222ص د و مختلفی را بیان کرده است، که به صورت مختصار الله نیز برای تعبُّ لات متعدی

ادی اسات و اگار  به آنها اشاره می د این است که اگر داعی برای امر معلاوم نباشاد، تعبُّ شود. معنای اول تعبُّ
لی به معنای نتیجاۀ معرفات و شاناخت غایات و غارض از لی است. در اینجا کلمۀ توصُّ  معلوم باشد، توصُّ

ف توانایی شناخت داعای، غایات و غارض را نادارد )حبی امر مدنظر اس دی، مکلَّ اللاه،  ت. اما در امور تعبُّ
(. از نظر مظفر نیز این تعریف، تعریفی مشهور در میان قادمای اصاولیین و فقهااء 221، ص0م، ج0202

دی یعنی در امتثال به آن، به قصد قربت نیااز اسا00ص ،7220است )مظفر،  ت؛ در (. در معنای دوم، تعبُّ
لی، قصد قربت شرا نیست؛ حب الله، این معنا را برای کلمه تعبادی، مشاهورترین معناا  حالی که در توصُّ

دی یعنای تکلیفای  در ادبیات اصولی که در بین متأخرین رایج است، می داند. معنای سوم این است که، تعبُّ
م ساقط می ل که به واسطۀ اتیان فرد غیرمُحَرَّ م هام شود؛ اما تکلیف توصُّ ی به واسطۀ اتیان و انجاام فارد محاری

لی هم حاصل می حاصل می گاردد. باه  گردد. به عنوان مثال، تمیز کردن بدن از نجاست که به صورت توصُّ
شود؛ اما وضو گرفتن باا آب  این صورت که حتی اگر آب غصبی باشد، طهارت بدن از نجاست حاصل می

د ی، تکلیفی است کاه حصاول انجاام آن از روی اختیاار و غصبی، صحیح نخواهد بود. معنای چهارم تعبُّ
لی ممکن است انسان آن را از روی اجبار، اکاراه، قهار و غیاره  داوطلبانه است. در حالی که در تکلیف توصُّ
انجام دهد. به عنوان مثال، تمیز کردن لباس از نجاست که حتی اگار از روی اجباار انجاام شاود، طهاارت 

دی، تکلیفی است که با فعل و عمال  حث نماز اینحاصل شده است. اما در ب گونه نیست. معنای پنجم تعبُّ
الی، تکلیفای اسات کاه  دیگران ساقط نمی ف باید به انجام آن مبادرت ورزد؛ اما توصُّ گردد؛ بلکه خود مکلَّ

شاود؛  گردد. اگر دیگری لباس شخصی را طاهر کند، مطلوب حاصل می حتی با عمل دیگران هم ساقط می
تواند به جای کسی، آنها را انجام دهد و نائب او شاود؛ مگار ایان کاه دلیال  در روزه و نماز، دیگری نمیاما 

 (.220-221، ص0م، ج 0202استثنائی خاصی وجود داشته باشد )حب الله، 
لی نیز به این صورت است که  دی و توصُّ تفسیر شده است تعبدی باه معناای »تفسیر آقای خوئی از تعبُّ

ای را اعتبار کارده اسات: باه  گانه این است که تعبدی، آن تکلیفی است که شارع در آن امور سه دیگری و آن
صورت مستقیم و با اختیار و تحقق آن از طریق یک مصداق مبااح صاورت پاذیرد و در مقابال آن توصالی 

 (. در معناای700-707، ص7ج  ق،7279)خاوئی، « گانۀ ماذکور در آن معتبار نیسات است که موارد ساه
ی که حجیت آن برگرفته  دی یعنی دلیلی ظنی باشاد.  شده از جانب شارع است و در مقابل وجدانی  ششم، تعبُّ

ات  لی نیست؛ بلکه در مقابل وجدانی اسات. علام و حجی دی در مقابل توصُّ در اینجا باید توجه کرد که تعبُّ
ی می دی، مانند ظنی یات آن قاائم شاده اسات. باشد که دلیلای با وجدانی، مانند قطع است و علم تعبُّ ر حجی

معنی هفتم از تعبدی، یعنی چیزی که دلیل آن واضح و روشن نیست؛ در مقابل مدرکی، که دلیلش واضاح 
و مشخد است. به عنوان نمونه، در بحث اجماع، اگر دلیل فقیهاانی کاه بار یاک حکام شارعی اجمااع 
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گار اجمااعی وجاود داشاته باشاد، اماا شود. اما ا گفته می« اجماع مدرکی»اند، مشخد باشد، به آن  کرده
ویژه در مباحث مرتبط باا اجمااع  نامند. این اصطلاح به می« اجماع تعبدی»دلیل واقعی آن را ندانیم، آن را 

(. در رابطه باا وا ه عاادت، کاه 229-220، ص0م، ج 0202گیرد )حب الله،  فقهی مورد استفاده قرار می
دی است، می دارای معانی متعددی است. اما برای اینکه معنای آن در کناار وا ۀ توان گفت که  در مقابل تعبُّ

دی روشن شود، استفاده از نظر شاطبی راهگشا است.  شاطبی وا ۀ عادت را به معانی مختلف باه کاار »تعبُّ
برد، گاهی منظور وی، رسوم و رفتارهای انسانی است؛ در موارد دیگار، ایان وا ه معاادل عارف اسات.  می

نهناد.  گیرد؛ چنانکه فقیهاان دیگار، ناام معااملات بار آن می ا ه در برابر عبادات نیز قرار میهمچنین این و
 ،7300)خالاد مساعود، « شاود کارگیری این وا ه نازد شااطبی شاامل تماام ایان معاانی می درحقیقت، به

 (.323ص

 امور تعبدی و امور معاملی .3-2

دی  باودن و قابال فهام باودن اسات؛ و بارای آن، علال و قاعده اولی این است که، اصل در احکام، غیرتعبُّ
کند: شریعت وضع شاده  ای است که بیان می پذیر وجود دارد و این قاعده در ادامۀ همان قاعده مصالح عقل

شاود کاه بارای  است برای تأمین مصالح بندگان در دنیا و آخرت باا هام. معقاول باودن احکاام باعاث می
فین، قابل فهم باشد و وقتی قا شوند که به سمت آن رفتاه و نسابت باه آن عامال  بل فهم شد، تشویق میمکلی
بودن احکام یک نکته غالبی در احکام شرعی است؛ اما مطارد و شاایع در  باشند. جریان تکلیف بر معقول 

جمیع احکام نیست؛ چون در برخی از احکام، ازجمله عبادات، حکمت آنهاا معلاوم نیسات )جماع مان 
اصال در بااب »(. اما در باب عبادات و معاملات چگونه است؟ 209-200ص ،0ق، ج7232المولفین، 

د است بدون توجه و التفات به معانی، و اصال در عاادات، التفاات باه معاانی  ف تعبُّ عبادات نسبت به مکلی
کناد. اول ایان کاه از طریاق  (. شاطبی سه دلیل برای این امر ذکار می399ق، ص7200)شاطبی، « است

ت به این مطلب رسیده است. دوم، اگر مقصود شاارع توساعه در بااب عباادات و وجاوه استقرای در شریع
داد؛ در حالی که چنین دلیلی را قرار نداده است. ساوم، نگااه باه  عبادات بود، برای آن دلیل واضحی قرار می

د و غالبااً ها هدایت نشدن دهنده این امر است که عقلاء در آن زمان های فترت، نشان وجوه تعبدات در زمان
به سوی گمراهی گرویدند و موجب تغییر و تحریف در شرایع ساابق شاد. باه تعبیار دیگار، در ایان دوران 
آنگونه که در ارتباا با امور عادیات تخصد پیادا کردناد، دربااره اشاکال عباادات، تخصصای باه دسات 

ن زمیناه باه شاریعت محتااج ها غلبه داشته است و در ای نیاوردند. به همین دلیل گمراهی در اشکال عبادت
 (.020-022ص ،7390؛ قرضاوی، 223-399ق، ص7200باشیم )شاطبی،  می

اصل در عادات، توجه و التفات به معانی است. برای این ادعا هم سه دلیل ذکر شده اسات. دلیال اول 
ات و استقرای در شریعت است و دلیل دوم این است که شارع در بیان علل و حکم در تشریع در بااب عااد
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های فترت هم التفات و توجه به معانی باوده اسات و  معاملات توسعه داده است و سوم اینکه حتی در زمان
؛ قرضااوی، 223-399ق، ص7200اند )شااطبی،  کردند و در این زمینه موفق بوده عقلاء به آن اعتماد می

اگار در آنهاا اماور  (. غالب و اصل در عادات، التفات و توجه به معانی است. پس022-023ص ،7390
دی یافت شود، باید تسلیم شد و توقاف کارد؛ مانناد طلاب صاداق در ازدواج، ذباح حیاوان در محال  تعبُّ

ها در عده طالاق و فاوت و مانناد  ها در عده طلاق، تعداد ماه مخصوص، فروض و مقدرات ارث، عدد ماه
بر غیر آن هام قیااس گاردد )شااطبی، آن از اموری که عقل راهی برای فهم مصالح جزئی آن ندارد تا اینکه 

 (.223ق، ص7200
د و تعلیل، مطلب قابل توجهی را بیان می کند و معتقد است که کال احکاام  ریسونی نیز در رابطه با تعبُّ

آورد. البته خودش هم اعتراف به ایان مطلاب دارد کاه  پذیر است و برای این مطلب دلیل هم می دینی تعلیل
ر مورد تکالیف و امور شرعی مندرج در بااب عباادات، ایان اسات کاه آنهاا دارای اعتقاد بسیاری از مردم د

د است و حتی در بین علما که قائال بار تعلیال شاریعت باه نحاو اجماال  رف تعبُّ غرض و غایت نبوده و صر
(. باه 32-30ق، ص7230هستند نیز، این اعتقاد هست که باب عبادات، قابل تعلیال نیسات )ریساونی، 

ت واجب اسات و پرهیاز » اعتقاد قرضاوی التزام و پایبندی به عبادات و تسلیم در مقابل نصوص قرآن و سنی
)قرضااوی، « باشاد از تلاش عقلی بیش از حد برای معرفت جزئیات عدل و مقاصد عباادات مطلاوب می

 (.370، ص7392
آنها روشان  التعلیل )معلل( یعنی علت نظر ابن عاشور نیز این است که احکام بر سه نوع است. واضح 

دی مح  و دسته سوم هم دارای عللی است؛ لکن علل آن مخفای اسات و باا تأمال کاردن باه  است، تعبُّ
(. بناابراین، بایاد توجاه 721، ص7م، ج 0202آید و فقها در آن عادتاً اختلاف دارند )حب الله،  دست می

ست. این یک قاعاده کلای گردد؛ چون توسط عقل قابل فهم نی داشت که قیاس، در امور تعبدی جاری نمی
 در مبحث قیاس است که باید به آن توجه شود و دارای ثمرات متعددی در استنباا فقیه است.

الله یا حق آدمی باشد، ساه دساته کارده اسات: افعاالی کاه باه  شاطبی افعال را به نسبت به این که حق
عبد است و فعل بایاد مطاابق الله است؛ مانند عبادات که اصل در آنها ت صورت خالد و صد در صد، حق

با آنچه که گفته شده است، صورت پذیرد، وگرنه باطل است. دلیل مطلاب ماذکور ایان اسات کاه تعباد را 
ای که اجرای قیاس در آن صحیح نیست و وقتی که معقاول  کند، به گونه برگشت به عدم معقولیت معنی می

اگر مخالف با آن عمل شاود، مبطال عمال اسات. کند و  نباشد، دلالت بر توقیفی بودن آن در نزد شارع می
ت فعل است. مورد دوم اموری است کاه مشاتمل بار  نهی در اینجا هم مانند امر است و مقتضی عدم صحی

الله است و حکم، در این مورد هم تعبدی اسات؛ مانناد خودکشای  الله و حق بنده است و غلبه با حق حق
ه ضرورت شرعی درپی داشته باشد. در مورد سوم، حق بناده گون کردن و گرفتن جان خود بدون این که هیچ

 (.272ق، ص7200غلبه دارد و اصل در آن، قابل فهم بودن توسط عقل است )شاطبی، 
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توان قیااس کارد و قیااس را در آن  به اعتقاد شاطبی، هر چیزی را که در آن اعتبار تعبد ثابت نشود، نمی
ای نیسات در آن از  ر معانی بدون تعبد ثابات شاود، پاس چاارهراهی نیست. هر آن چیزی را که در آن اعتبا

اعتبار تعباد. البتاه در اینجاا معناای تعباد نبایاد موجاب گمراهای گاردد. عبداللاه دراز در پااورقی کتااب 
ای کاه قیااس و تفریاع را در آن راهای  کند که تعبد به معنای خاص آن نیست؛ به گونه بیان می« الموافقات»

خواهاد  نای این است که در این فعل برای خداوند حقی است؛ که زمانی که مکلاف مینباشد؛ بلکه به مع
با انجام این فعل، ثواب ببرد و مخالفت با آن هم مستحق عقاب است. پس تعبد در اینجا به معنای عاام آن 

لای (. بنابراین، اصال او220ق، ص7200کردن منافاتی ندارد )شاطبی،  در نظر گرفته شده است و با قیاس
در احکام، غیرتعبدی بودن است. در مرحله بعد اصل و غالب در باب عبادات، تعبدی بودن است و اصال 

المعنی  المعنی بودن است. باید توجه داشت که اصل و غالب احکام دین معقولاه در باب معاملات، معقوله
اسات کاه قیااس در اماور  بوده و تنها اندکی از آنها تعبدی است. ارتباا مطالب مذکور باا قیااس نیاز ایان

المعنی، صحیح است و این نکتۀ بسیار مهمی در بااب  تعبدی باطل است و راهی ندارد. اما در امور معقوله
جایگاه قیاس و مشخد کردن جایگاه قیاس در باب عبادات و معاملات است؛ کاه موجاب پیشاگیری از 

 ها در مورد قیاس خواهد شد. بسیاری از اشتباهات و خلط

 جایگاه قیاس در امور تعبدی و معاملی. 4

 شود مواردی که قیاس در آنها جاری می .4-1

مان بر این است که در امور عقلای می تاوان قیااس  امکان قیاس، در عقلیات وجود دارد و اعتقاد بیشتر متکلی
کاردن   توان گفت که در احاوال شخصایه نیاز قیااس (. همچنین می203، ص7397را جاری کرد )زلمی، 

اناد؛ باه ایان معناا کاه  له توسط موصی را بر قتل وارث برای مورث قیاس کرده ایز است. فقها قتل موصیج
ای کاه موصای را  له شود، موصای رساند، از ارث محروم می طور که وارثی که مورث خود را به قتل می همان

ر دو مورد است کاه به قتل برساند، از وصیت محروم خواهد شد. دلیل این حکم، وجود علت مشترا در ه
شود. علما، قیاس در معاملات مالی، و نیز در احکاام دولتای  موجب محرومیت شخد از امتیاز مالی می
 (.720-722ق، ص7230اند )زلمی،  و قیاس در احکام دستوری را هم جایز دانسته

 شود مواردی که قیاس در آنها جاری نمی .4-2

شریعت اسلام، جریمه و عقوبتی نیسات؛ مگار باه واساطۀ گردد. چون طبق  در جنایات، قیاس جاری نمی
ند، و قاضی حق تغییر این عقوبات در حدود را ندارد. البته باید توجه داشت که در جرائم تعزیری قاضای 

(. در بااب عباادات، قیااس 722-723ق، ص7230تواند تخفیفات و تشدیداتی را اعمال کند )زلمی،  می
ادات، تنظیم کردن رابطۀ انسان با خدا است و تنها خداوناد مالاک ایان جایز نیست؛ چون وظیفه احکام عب

النااس(. ایان  گاردد )حق ها باا یکادیگر می احکام است. برخلاف احکامی که موجب تنظیم روابط انسان



   103  ...شناختی قیاس در نظام سنجی جایگاه معرفت ظرفیت

بخش به صورت کلی وارد شده و تفصیلات آن و جزئیات آن به عقل بشری سپرده شده که از طریاق قیااس 
(. در امور اعتیادی، تکوینی و خلقی، قیاس جایز نیست؛ مانند اقال و 720ق، ص7230جلو برود )زلمی، 

اکثر حی ، اقل حمل و اکثر حمل و مانند آن از موارد عادی و خلقی کاه باا اخاتلاف اشاخاص، احاوال، 
ها، مختلف و مورد اختلاف است و منااا و ملاکای وجاود نادارد تاا در آن قیااس صاورت  ها، زمان مکان

گاردد.  (. قیاس در احکام تعبدی راهی نداشاته و در آن جااری نمی722-720ق، ص7230لمی، بگیرد )ز
کردن، فارع  احکام تعبدی ازجمله احکامی است که عقل، ظرفیت و توان درا علل آن را ندارد. چون قیاس

ل علت است. وقتی اصلی نمی تواناد  نمیتواند در اختیار عقل مجتهد قرار بگیرد، فرع به طریق اولای  بر تعقی
توان قیااس کارد کاه  های دیگر جایز نیست و نمی قرار بگیرد. به عنوان مثال، انتقال روزه از ماه رمضان به ماه

ق به خداوند است. چون عقل از علت اختصاص این ماه به ماه روزه داری قاصر است و تاوان  کل ایام، متعلی
 (.722ق، ص7230درا و فهم این امور را ندارد )زلمی، 

اند این است که چگونه ممکان اسات باه واساطۀ قیااس در  جمله اشکالاتی که برای قیاس وارد کردهاز
م است؟ به عنوان مثال واجب است غسل از منی و حای ؛  د و تحکی ف گردد که مبنای آن تعبی شریعتی تصری

کاه خداوناد اند، و یاا این ولی در بول و مذی واجب نیست. میان قضای نماز و روزه زن حائ  فرق گذاشته
کفاره به واسطۀ ظهار را واجب کرده است و مواردی از این قبیال. جاواب غزالای ایان اسات کاه ماا منکار 

دات نیستیم. احکاام، ساه دساته اسات. قسامی کاه باه هیچ مات و تعبی وجاه قابلیات  اشتمال شرع بر تحکی
در آن تردیاد وجاود دارد. پذیری را ندارد. قسمی که علم به قابل تعلیل بودن آن اسات، و قسامی کاه  تعلیل

المعنی باودن حکام، دلیال  قیاس تنها در مورد دسته دوم و سوم جایز است، به این شرا که دلیلی بر معقوله
شاکال ماذکور، دفاع  بر علت مستنبطه، و دلیل بر وجود علت در فرع وجود داشته باشاد. باا ایان وجاود، ار

آنها قیاس راه ندارد و هماناا قیااس در معااملات و  گردد؛ چون تعبدیات در امور عبادات زیاد است، در می
غرامات جنایات و در مواردی که به قراین زیادی علم حاصل شود که بنای آنها بر معاانی معقاول و مصاالح 

تاوان  المعنی باودن، می (. در بااب معقولاه227-222ق، ص7230شود )غزالای،  دنیوی است، انجام می
 و 2( خردگریاز0 1( خردپاذیر7کناد:  بندی می باه ساه دساته تقسایم گفت که فنایی نیاز مادعیات دینای را

ه و مناسابی باه ساود صادق آن، در  . فنایی مدعای خردپذیر را مدعایی می3( خردستیز3 داند که دلیل موجی
ه و مناسبی بارای ساود و زیاان آن در دسات  دست است. مدعای خردگریز، آن مدعایی است که دلیل موجی

ه و مناسبی علیه صدق و درستی آن موجود اسات )فناایی،  نیست. مدعای خردستیز، آن است که دلیل موجی
(. به تعبیر دیگار، در تفکیاک میاان بااب عباادات و معااملات، بااب عباادات، در زماره 792، ص7392

                                                                 
1. Rational 
2. Non – rational 

3. Irrational 
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گیارد و قیااس نیاز در بااب قضاایای  قضایای خردگریز و معاملات، در زماره قضاایای خردپاذیر قارار می
 گردد. ت جاری میخردپذیر و معاملا

 شناختی های آن به عنوان منهجی معرفت نظریه قیاس و ظرفیت. 5

ها ازجمله استحسان، سد ذرایع، مصالح و مفاسد اسات  های عقلی در کنار سایر روش قیاس یکی از روش
ل ت جستن به نصوص و متون دینی و تطبیق آن بر مسائلی که پاسخ آنها در متون دینی نیاماده اسا  که با توسی

آیاد. از آنجاایی کاه دیان اسالام دینای اسات کاه  باشد، به کاار می و یا جزء مسائل مستحدثه و جدید می
پاسخگوی مسائل و نیازهای بشریت تا ابد خواهد بود، متفکرین و علمای اسلام از ماذاهب گونااگون، راه 

ع و هام  اند؛ بودن اسلام ارائه داده بودن و جاودانی های متفاوتی را برای جهانی و روش که هم در مکتب تشایی
ت محساوب  ت موجود است. به صورت کلای قیااس، یکای از مناابع چهارگاناۀ اهال سانی مکتب اهل سنی

های عقلی است که برای کشف مقاصد شریعت نیز باه کاار  شود. در کنار این امر، قیاس از جمله روش می
ت مقاصاد شاریعت باه کاار شاناختی باه عناوان کشاف و شاناخ های معرفت رود. یعنی یکی از روش می
های گوناگونی وجود دارد که عبارتند از: سابر و تقسایم،  رود. برای کشف و شناخت مقاصد شریعت راه می

استحسان، سد ذرایع، مصالح مرسله، مصالح و مفاسد، قیاس و غیره. در پاژوهش حاضار، نگارنادگان باه 
« الموافقاات»رادی همچاون شااطبی در هایی است که اف ترین روش روش قیاس پرداختند که ازجمله مهم

کناد؛  بندی می نیز بدان اشاره کرده است. به این صورت که احکام موجود در اسالام را باه دو دساته تقسایم
باب عبادات و عادات )معاملات(. اصل در عبادات تعبدی بودن است؛ یعنی احکاام ایان حاوزه باه دلیال 

راه ندارد. هرچند ممکن است برخی از احکام عباادی قابال ها  المعنی نیستند و قیاس در آن خاصی معقوله
فهم باشند، اما در کل، این دسته بر پایه اطاعت محا  از دساتور الهای اسات. اصال در بااب معااملات 

المعنی بودن است، یعنی احکام این حوزه بر پایه مصالح عقلانی و قابال قیااس هساتند )شااطبی،  معقوله
صل در اینجا به معنای غالب است. یعنی غالب امور در باب عباادات، (. مقصود او از ا399ص ق،7200

گردد که نصی موجاود  تعبدی است و تعداد کمی هم قابل فهم توسط عقل است. قیاس در جایی جاری می
لای قیاس جاری نمی گردد. همچنین قیاس دارای شرایطی اسات و در اماور تعبادی راهای نادارد؛  نباشد؛ وار

فهام نباشاد، در   یان شد، قیاس کردن، فرع تعقل است و تا امری در اصل، عقلی و قابلطور که ب چون همان
هایی مانند قیاس، هم مشکل مکان و زمان و تطبیاق اسالام  شود. بنابراین، از طریق روش فرع هم پیاده نمی

ت می با نیازهای زمان رفع می دیاد باود توان پاسخگوی مساائل ج شود و هم از طریق اتصال به کتاب و سنی
 بودن خارج نشود و صرف تعبدگریزی مح  نگردد.  تا از مدار اسلامی

های کسانی است که معتقد به اسلام تجددگرایانه هستند. کساانی ازجملاه  تعبدگریزی از جمله ویژگی
گونه اسالام  الدین اسدآبادی، سر سید احمدخان هندی، محمد عبده مصری که از طرفداران این سید جمال
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عتقدند که عقل انسانی را نه فقط ابازار کشاف، بلکاه باه عناوان منبعای در کناار کتااب و سانت هستند، م
دانند. حتی در جاهایی درصدد هستند تا برای حجیت کتاب و سنت از عقال ماددجویی کنناد و حتای  می
ارف تعباد خاارج کنناد و در صاورت بارو می ز خواهند با یافتن اغراض و غایات احکام دینی، آنهاا را از صر

(. بایاد 722، ص7392ها را توجیه کرده و به تأویل ببرند )ملکیاان،  تعارضی میان ظاهر آیات و روایات، آن
گونه نیست که مستقل از کتاب و سنت عمال کارده و باه ساوی  هایی مانند قیاس، این دقت داشت که روش

ل مح  برود؛ بلکه وابسته بر شریعت جلو می نباید از آن غافل شد. باه  رود و این نکتۀ مهمی است که تعقی
دی و هم امور عادیات و حتی در بحث قیاس، وابساتگی بار شاریعت محفاوظ  تعبیر دیگر، هم در امور تعبی

 است و تعقلی مح  نیست.
تر تفکیاک اماور تعبادی از  در کنار این امر، تفکیک بااب عباادات از معااملات و یاا باه تعبیار دقیاق

در فقه اهل سانت و مقاصاد شاریعت اسات؛ کاه افارادی ازجملاه المعنی یک تفکیک بسیار مهم  معقوله
شاود و ایان  اند و باز تأکید شده است که قیاس، در اماور تعبادی جااری نمی شاطبی هم به آن تأکید کرده

کنند، بایاد دقات نمایناد. چاون برخای از افاراد وقتای  نکته مهمی است که کسانی که بر قیاس اشکال می
کنند که اهل سنت نیاز قباول دارناد  هایی از امور تعبدی را مطرح می کنند، مثالخواهند بر قیاس اشکال  می

های پژوهش حاضر مورد تأکیاد  که قیاس در این امور، باطل است. مطلب مذکور به عنوان یکی از نوآوری
ها و اشتباهات در اصول و فقاه عادم تفکیاک میاان  قرار گرفته است و شاید بتوان گفت منشأ برخی از خلط

اب عبااادات از عااادات )معاااملات( اساات. تفکیااک مااذکور کااه در مقاصااد شااریعت و ازجملااه در باا
گذاری و استنباا، خلاط و  شاطبی مطرح است، باید مورد دقت و توجه قرار بگیرد تا در قانون« الموافقات»

در  اشتباه صورت نگیرد. در بسیاری از موارد، تفکیک باب عبادات از عاادات یاا معااملات مطارح اسات.
باه صاورت  «الاعتصاام»مبحث قیاس که موضوع پژوهش حاضر است؛ در مبحث بدعت که شااطبی در 

ل از آن بحث می کناد کاه  از آن بحاث می« الموافقاات»پذیری که شااطبی در  کند؛ در مبحث نیابت مفصی
یاز توجاه گذاری خاص خود را دارند. از طرف دیگر باید به معانی و مفااهیم قیااس ن هرکدام اصول و قانون

ای را بارای قیااس مطارح  گاناه و المنااطی فاروض پنج« اجتهااد المقاصادی»الله نیز در کتاب  کرد. حب
بیت)ع( از قیاس، به کدام معناا از  کند. هدف از این تحلیل، مشخد کردن این نکته است که نهی اهل می

از قیاس تجدیدنظر کارده و هار  شود که در فهم خود ای بسیار مهم است و باعث می آن اشاره دارد. این نکته
های قیاس در مساائل اماروزی و معاصار اساتفاده نمااییم )حاب اللاه،  نوع قیاسی را رد نکنیم و از ظرفیت

 (.070-020، ص0م، ج0202

بر این عقیده است که قیااس دارای دو معناا اسات کاه یکای از آنهاا « اساس القیاس»غزالی در کتاب 
اس را به معنای الحاق چیزی به مثل آن، فقط به سبب ایان کاه هار دو باطل و دیگری صحیح است. اگر قی

مثل و شبیه هم هستند، بدانیم؛ چنین قیاسی باطل بوده و اعتباری در شرع، عقل و لغت نادارد. اماا اگار باه 
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معنای نوع خاصی از توقیفی بودن بدانیم و تحت عموم توقیف قرار دهیم، در ایان صاورت قیااس صاحیح 
(. کاتوزیان هم یکی از مشکلات موجود در فقه را، عدم حجیت قیااس 33، 0ص ق،7273است )غزالی، 

دانسته و معتقد است که باید از آن در فقه بهره گرفت. گاهی اوقات هایچ حکمای بارای موضاوعی وجاود 
اراده  ندارد و در این موارد باید به دنبال راهکار گشت. دو راهکار در اینجا وجود دارد. یکی اتکاء باه عقال و

کاه  -های متفاوت شود و دیگری بررسی احکام مشابه در شاریعت که ممکن است منجربه استنباا -فردی
شاده در فقاه و  تر برای نزدیک شدن به مقصاود شاارع اسات. کاتوزیاان قیااس نهی از نظر او راهی مطمئن

، 7397)صارامی،  داناد های کلی و قیاسی کاه بادون تحقیاق باشاد، می روایات را قیاس بر مبنای شباهت
هاای  (. اگر با عینک تفکیک باب عبادات از معاملات، باه نظریاۀ قیااس توجاه کنایم، از ظرفیت009ص

توان استفاده کرد که بیاان آنهاا از حوصالۀ پاژوهش حاضار بیارون  قیاس در مسائل جدید و مستحدثه، می
ادی، حقاوق بشار، حقاوق زناان، توان به آنها اشاره کرد. مسائلی مانناد عادالت، براباری، آز است؛ اما می

تواند مطابق با سیساتم  سازی انسانی و هوش مصنوعی. مواردی از این قبیل که، آیا هوش مصنوعی می شبیه
تواند اجتهاد کناد یاا  و منهج قیاس جلو رفته و اجتهاد کند؟ یعنی اگر قیاس را به هوش مصنوعی بدهند، می

عمل کند و یا اگر بار هاوش مصانوعی قاوی هام عرضاه  تواند نه؟ آیا بر مبنای هوش مصنوعی ضعیف می
تاوان  سازی انسانی نیز از طریق قیاس می شود، توانایی اجتهاد با روش قیاس را خواهد داشت؟ و یا در شبیه

ساازی  سازی انسانی امری نادرست است؟ به عنوان مثال آیا رابطه با انساان شبیه به این نتیجه رسید که شبیه
 گردد یا نه؟  ا تلقی میشده، زنا و یا لوا

 گیری نتیجه. 6

پژوهش حاضر، پژوهشی کاربردی و تحلیلی در رابطه با مبحث قیااس، حجیات آن و جایگااه آن در بااب 
باشاد. قیااس،  کارگیری قیااس در حال مساائل روزماره و مساتحدثه می عبادات و معاملات و تواناایی باه

کاه قیااس، یاک باشد. باید توجه داشت  چهارمین منبع از منابع استنباا، بعد از قرآن، روایات و اجماع می
باشد و بعاد از اساتخراج علات از اصال، باه سامت فارع کاه  روش عقلی است که متیصل به ادلۀ نقلی می

ه نقلی نیست، به کار گرفته می شود. باید توجه داشت در جایی که دلیال نقلای بارای  پاسخی برای آن در ادلی
باشاد.  اصاد شاریعت هام میهای کشف مق کردن باطل است. قیاس یکی از روش امری وجود دارد، قیاس

ارف  مقصود از قیاس هم هر نوع قیاسی نیست؛ بلکه قیاسی معتبر است که دارای شرایط و ارکان باشاد و صر
گردد. قیاس فقهی متماایز  شود، منجربه قیاس نمی گونه که در علم منطق گفته می مشابهت میان دو چیز، آن

نیز باطال باوده و اعتبااری نادارد. در اماور عباادات،  از تمثیل منطقی است و قیاس به معنای رأی و اجتهاد
گاردد. اصال و غالاب در  گریزی است و در چنین مورادی، قیاس جااری نمی اصل و غالب بر تعبد و عقل

پذیری اسات و جااری شادن قیااس در ایان ماوارد  المعنی بودن و عقل امور عادیات و معاملات بر معقوله
داروی  حاضر معرفی قیاس به عنوان یک منبع استنباا بدون پایش بلااشکال است. یکی از اهداف پژوهش
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جا و به صورت پدیدارشناسانه بود؛ تاا ابتادا فهام درساتی از قیااس حاصال گاردد و در  های نابه و قضاوت
مرحلۀ بعد، موارد جاری شدن قیاس و اینکه قیااس در چاه ماواردی جاایز اسات و در چاه ماواردی جاایز 

جواز نیز با توجه به تفکیک مهم باب عبادات از عاادات یاا  ن موارد جواز و عدمنیست، برشمرده شد. شمرد
معاملات است که به اعتقاد پژوهش حاضر، تفکیک مذکور یک انقلاب علمی است که باعاث جلاوگیری 

گاذاری خواهاد گردیاد. در ماورد قیااس هام،  ها و اشتباهات مختلاف در مسایر اساتنباا و قانون از خلط
المعنی باشند، قیاس جاری خواهد گردید و در غیار آن، جااری  و در مواردی که امور معقولهگونه است  این

 نخواهد گردید.
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